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دیلی صباح )ترکیه(:
 1997 کودتــای  ســالگرد  هفتــه  ایــن 
جویی‌هــای  مداخلــه  بــود.  ترکیــه 
از  یکــی  سیاســی  امــور  در  نظامیــان 
تهدیدهــای معنــادار همیشــگی علیــه 
از  گوشــه‌ای  هــر  در  دموکراســی  رونــد 
جهان اســت. فرقی هم نمی‌کند چنین 
رخدادهایــی کــه از آنها به‌عنــوان کودتا 
یــاد می‌شــود، درچــه کشــوری رخ دهد؛ 

میانمار باشد یا ترکیه.

فیگارو )فرانسه(:
مالــی  فســاد  پرونــده  در  ســارکوزی 
بــه زنــدان محکــوم شــده و هیچ شــکی 
از  نبایــد  سیاســتمداران  کــه  نیســت 
ســختگیری‌های قانونی در امان باشند. 
اما مسأله این است: چه کسی به قدرت 
قضایــی چنیــن توانــی را داده اســت و 
اینکه آنهــا تا چه حد مجــاز به مجازات 
مقامات هســتند و چه کسی درباره خود 

آنها قضاوت خواهد کرد.

یو‌اس‌ای‌تودی )امریکا(:
همــان  یــا  افراطــی  راســت‌های 
تروریست‌های سفیدپوست سعی می‌کنند 
از نمادهــای مذهبــی شــمار  اســتفاده  بــا 
بیشــتری از افراد را جذب خود کنند. علت 
اینکه آنها در حمله 6 ژانویه به ســاختمان 
کنگره امریکا از صلیب‌های بزرگ استفاده 
محققــان  امــا  اســت.  همیــن  می‌کردنــد، 
می‌گوینــد، هیــچ ارتباطی بین ایــن افراد و 

کلیساها مشاهده نشده است.

زهــره صفــاری/ موضــع دولــت »جــو 
ولیعهــد  اتهــام  قبــال  در  بایــدن« 
»جمــال  پرونــده  در  ســعودی 
خاشقجی« گرچه مورد انتقاد بسیاری 
قــرار گرفــت اما ســرانجام نتوانســت 
امریکا را برای تغییر سیاست در قبال 
خاندان ســعودی متقاعــد کند و»جو 
بایــدن« و مشــاورانش این تصمیم را 

گام به گام به جهان القا کردند.
بــه گــزارش »ســی ان بــی ســی«، 
رئیــس جمهــوری امریــکا کــه یکی از 
وعده‌هــای کاندیداتوری‌اش مجازات 
خاشــقجی«  »جمــال  قتــل  عامــان 
ســتون‌نویس واشنگتن پست و منتقد 
ســعودی بــود، پــس از آنکــه دولتش 
گــزارش امنیتی این قتل را با جزئیات 
بیشــتر فاش کرد و »بن سلمان« را با 
اســتناد به شــواهد، متهــم ردیف اول 
در ایــن جنایــت شــناخت، نتوانســت 
مجــازات  وعــده  عمــل،  موضــع  در 
»آنتونــی  بنابرایــن  کنــد.  محقــق  را 
بلینکن«، وزیر خارجه او در بیانیه ای 
اعلام کرد که امریکا نمی تواند روابط 
با عربســتان را به خاطــر این مجازات 
ســیل  کــه  حالــی  در  بگیــرد.  نادیــده 
انتقــادات روانه واشــنگتن شــده بود، 
یک روز بعــد »بایدن« اعــام کرد که 
جزئیات روابط با عربســتان در بیانیه 
روز دوشــنبه اعــام خواهــد شــد. امــا 
انتشــار این بیانیه یــک روز بعد از کاخ 
ســفید به وزارت خارجه محول شــد و 
در نهایت سخنگوی این وزارتخانه در 
برابر خبرنــگاران ایســتاد و اعلام کرد 
بیانیــه دومــی وجــود ندارد و شــرایط 
روز  »بلینکــن«  کــه  اســت  همانــی 

جمعه اعلام کرده است.
»ند پرایس« روز دوشنبه در حالی 

که از تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی 
و حقوقــی مرتبــط بــا قتل خاشــقجی 
خبــر داد، گفــت: »امریــکا رفتــار آتی 
عربســتان ســعودی را زیر نظر داشته 
و انتظــار مــی‌‌رود ریاض نیــز در بحث 
حقــوق بشــر تجدیدنظرهایی داشــته 
باشــد. مــا در تلاشــیم روابــط امریــکا 
و عربســتان را در مســیر درســت قــرار 
دهیم.« به نوشته »رویترز«، اما اینکه 
ولیعهــد  از  نامــی  فهرســت  ایــن  در 
حقــوق  گروه‌هــای  نیســت  ســعودی 
بشــری را بــه واکنــش واداشــت و این 
ســؤال را مطرح کــرد که آیــا »بایدن« 
اولویت‌هــای  تعهداتــش  برخــاف 
سیاســت خارجی را به مسائل حقوق 

بشری ارجح دانسته است.
پرایــس افــزود: »مــا ســعی داریم 
مباحــث سیســتماتیک در پــس ایــن 
جنایت را کشــف کنیم. ما عربستان را 
برای لغــو محدودیت‌ها علیه فعالان 
سیاســی دربنــد متقاعــد کرده‌ایــم.« 
این در حالی اســت که وزارت خارجه 
امریــکا از بیــان جزئیــات اســامی 76 
تحریــم شــده ســعودی امتنــاع کرده 
اســت: »انتخاب‌هــای آتی عربســتان 
روابــط با ریــاض را جهت می‌‌دهد. به 
همیــن خاطــر نیــز مــا از اصــاح و نه 

قطع روابط صحبت می‌‌کنیم.«
پســکی«،  »یــن  حــال  همیــن  در 
ســخنگوی کاخ ســفید نیــز در پاســخ 
به انتقــادات اعلام کرد واشــنگتن هر 
زمان لازم بداند »محمد بن سلمان« 
را تحریم خواهد کرد: »قرار دادن نام 
بن ســلمان برای تحریم، نفوذ امریکا 
در ریــاض را بشــدت تحــت تأثیر قرار 

می‌‌دهد.«
»فرد رایان«، کارشــناس واشنگتن 

پســت معتقد است: »بایدن برخلاف 
وعده‌هایــش، بــه حاکم مســتبدی که 
ارزش‌هــای اســتراتژیک امریــکا را نیز 
زیــر ســؤال بــرده، مجــوز اختصاصــی 
آزادی پــس از قتــل داده اســت.« امــا 
یک مقام ارشــد امریکایــی به »ان بی 
ســی« نیــوز گفــت: »اصــاح روابط با 
عربســتان ســعودی از 20 ژانویــه آغاز 
شــده و همچنان ادامــه دارد و وزارت 
خارجه قرار بود جزئیات بیشــتری در 
ایــن باره فــاش کند و بیانیــه جدیدی 
کارشناســان  بــاور  بــه  نبــود.«  کار  در 
کاخ ســفید قصــد بازنگــری در روابط 
بــا عربســتانی را دارد کــه بشــدت بــه 
دولت »دونالد ترامــپ« نزدیک بود؛ 
بازنگــری که به نظر می‌‌رســد بیش از 
هــر چیز بــن ســلمان را نشــانه گرفته 
اســت. به طوری کــه »بایدن« در چند 
هفتــه اخیــر بــا وجــود جایــگاه خاص 
ولیعهد ســعودی در عربســتان اعلام 

کــرد او را بــه عنــوان همتایــش قبــول 
نداشــته و تنها با ملک ســلمان گفت 

و گو خواهد کرد.
ëëراز افشاگری امریکا

پس از انتشار گزارش قتل »جمال 
خاشــقجی« توســط دولت »بایدن«، 
ســلمان«  »بــن  نگرانی‌هــای  علــت 
تــا  ترامــپ«  »دونالــد  شکســت  از 
حــدودی بــر همــگان روشــن شــد. به 
نوشــته »فرانس 24«، گرچــه واکنش 
امریــکا و به نوعی گذشــت واشــنگتن 
از ولیعهــد ســعودی هــم بــرای بــن 
ســلمان و هــم حامیــان حقــوق بشــر 
شوکه کننده بود اما آنچه مسلم است 
اعتبار دیپلماتیک شاهزاده 35 ساله 
بشــدت  را  خاورمیانــه  در  عربســتان 
تلاش‌هــای  و  داد  قــرار  تأثیــر  تحــت 
بــن ســلمان بــرای ترمیم ایــن چهره 
تخریــب شــده را بــا کنــار گذاشــتن او 
از مذاکــرات مســتقیم بــه بــن بســت 

کشــاند. این تحــول دیپلماتیک برای 
فــردی ماننــد بــن ســلمان که ســعی 
بــا  داشــت در چشــم غــرب رهبــری 
اســتعداد و تحــول ســاز نشــان دهــد، 
هزینــه ســنگینی داشــت و بــه نوعــی 
جایــگاه و موقعیــت او را کــه از ســال 
2015 و بــا بــر تخــت نشســتن پدرش 
اوج گرفتــه بــود به قعر نزول کشــاند. 
بواقع افشــاگری امریکا علیه شاهزاده 
جوان، حس مصونیتی را که در دوران 
»ترامپ« در حد اعلا حس می‌‌کرد از 
او گرفــت و ثابت کرد عالی‌ترین مقام 
غیررســمی حکومت وهابی سعودی 
نیســت.  دســترس  غیرقابــل  دیگــر 
در حــال حاضــر بن ســلمان شــریک 
شــرم‌آوری بــرای امریــکا اســت و اگر 
واشــنگتن بخواهــد آینــده او نیــز جــز 

تباهی آرزوهایش نخواهد بود.
کارشناســان  بــاور  بــه  طرفــی  از 
»آناتولـــــــــی«، دوری »بایــــــــــدن« از 

شــاهزاده جوان به دلیل باور جنجالی 
و غیرقابــل اعتماد بــودن او در دولت 
جدیــد امریــکا اســت. نگاهــی کــه بــا 
اقدامــات اخیــر بایــدن در ارتبــاط بــا 
عربستان سعودی، از تحولات اساسی 
روابــط دو کشــور نســبت بــه رویکــرد 
دولــت قبلــی امریــکا حکایــت دارد. 
آنچه مســلم است بازنگری روابط دو 
کشور تبعاتی برای سعودی‌ها خواهد 
داشــت. چراکه قطع روابط نزدیک با 
واشــنگتن، سعودی‌ها را از انتقادات و 
پیامدهای سیاســت‌های اشتباهشــان 

مصون نمی‌گذارد. 
بنابراین، این کشور باید در منطقه 
نیز اســتراتژی سخت را کنار گذاشته و 
حتی به حمایت سیاسی از یمن روی 
آورد. از سوی دیگر با توجه به زیر نظر 
قرار گرفتــن رفتارهای حقوق بشــری 
عربســتان، سیاســت‌های داخلی این 
کشــور نیز تحت‌الشــعاع قــرار خواهد 
گرفــت و حاکمان ســعودی چــاره‌ای 
جــز نرمش بیشــتر در حــوزه داخلی و 

بین‌المللی نخواهند داشت.
ëëتبعات خطرناک یک تصمیم

»اگنــس کالامارد«، گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملــل در پرونــده خاشــقجی 
بــا ابــراز نگرانــی از موضــع امریــکا به 
الجزیــره گفت: »به عقیــده من اینکه 
اعــام کنیــم کســی مقصــر و ســزاوار 
مجازات اســت و بعد هیچ اقدامی در 
قبــال او انجام ندهیم نه تنها مشــکل 
ساز که حتی می‌‌تواند خطرناک باشد. 
بنابرایــن از دولت امریــکا می‌‌خواهم 
اقدامــی در قبال این افشــاگری انجام 
دهــد و بن ســلمان را بــه خاطر کاری 
کــه انجــام داده در فهرســت تحریــم 

قرار دهد.«

نرمش سیاستمدارانه »بایدن« در برابر عربستان
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نبود طرح‌های جایگزین
گوایدو ســاعت 9 صبح به پــل بین‌المللی تیندیتاس در مرز کلمبیا رســید و 
آماده عبور از مرز شــد. در طول روز مدام گزارش می‌شــد که او خود را آماده 
عبــور از مرز می‌کند اما ایــن اتفاق بدون ارائه توضیحــی واقعی رخ نداد. در 
حقیقت این عملیات به‌ســادگی شکســت خورد و البته موارد اســتثنایی هم 
وجود داشــت که در برخی از مناطق مرزی، افراد داوطلب تلاش می‌کردند 
کمک‌هــا را از مــرز عبور دهند؛ آنهــا در مرز برزیل توانســتند کمک‌ها را عبور 
دهنــد امــا در مرز کلمبیــا موفق نشــدند. پمون‌ها همچنــان تهاجمی بودند 
و بزرگتریــن فــرودگاه منطقــه مــرزی ونزوئــا و برزیــل را محاصــره و تعداد 
بیشــتری از نیروهای گارد ملی را دستگیر کردند. اما بین اعضای کلکتیووس 
)شــبه نظامیــان دولتــی وفــادار به مــادورو( و برخــی از یگان‌هــای گارد ملی 
درگیری‌هایــی روی داد و خشــونت علیــه افرادی که تــاش می‌کردند از مرز 
عبــور کنند افزایش یافت و در مقابل ســطح کمک‌هایی کــه باید از مرز عبور 
می‌کــرد، کاهــش پیدا کــرد. اعتراض‌های گســترده‌ای در شــهرهای مختلف 
ونزوئــا برنامه‌ریزی شــده بود تــا همزمان با ورود کمک‌های انساندوســتانه 
برگــزار شــود. از جملــه یک تجمــع اعتراضــی در مقابــل پایــگاه نظامی »لا 
کارلوتا« در کاراکاس برگزار شــد و جمعیت معترض تلاش کردند نظامیان 
را بــرای فرار کــردن قانع کنند که متأســفانه این تلاش آنهــا موفقیتی در پی 

نداشت.
تــا پایــان روز شــنبه، فکــر می‌کــردم که گــروه مخالفــان دولت پیشــرفت 
چندانی نداشته است. از این که ارتش بویژه در سطح مقامات عالی رتبه، با 
فرارهای بیشتر، واکنشی از خود نشان نداد ناامید شده بودم. از این متعجب 
بودم که چرا گوایدو و کلمبیا، هنگامی که شبه نظامیان و دیگران مانع ورود 
محموله‌هــای کمک‌رســانی شــدند و کامیون‌هــا را روی پــل مــرزی به آتش 
کشیدند، طرح‌های جایگزینی را برای اجرا نداشتند. مسائل عجیب و غریب 
و بی‌ارتباط به هم به نظر می‌رســیدند. آیا ایــن به خاطر فقدان برنامه‌ریزی 
و عــدم طراحــی پیش‌بینی‌هــای لازم بــود یــا ایــن وضعیــت به‌دلیــل عدم 
برخورداری از شجاعت لازم و از دست رفتن کنترل اوضاع روی داده بود. در 
آن لحظات نمی‌توانستم فوراً درباره دلایل این اتفاقات نظر قطعی بدهم، 
اما اگر اوضاع در روز بعد بهتر نمی‌شد یا گوایدو به کاراکاس باز نمی‌گشت، 

نگران‌تر می‌شدم.
مــا می‌شــنیدیم کــه احســاس غالــب در بیــن ونزوئلایی‌ها این اســت که 
اتفاقــات روز شــنبه نوعــی پیــروزی و موفقیــت بــرای گوایــدو بــوده اســت؛ 
موضوعــی که به نظر من زیادی خوشــبینانه بود. ســپس گزارش‌هایی به ما 
رســید که نشــان مــی‌داد گمانه زنی‌هایی وجــود دارد کــه کلمبیایی‌ها قبل از 
هرگونه تلاشــی برای عبور محموله‌ها از مرز نگران این موضوع شــده‌اند که 
درگیــری در مرزهــا ممکن اســت آنها را به جنــگ با ونزوئلا بکشــاند. ارتش 
کلمبیا بعد از ســال‌ها مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان در داخل 
این کشــور، آمادگی ورود به یک جنگ متعارف با نیروهای مسلح مادورو را 
نداشــت. آیا کسی این موضوع را تا روز شنبه نفهمیده بود؟ گوایدو تا اواسط 
بعــد از ظهــر آن روز در بوگوتــا، پایتخــت کلمبیا بســر می‌برد و خــود را برای 
نشســت روز دوشــنبه گروه لیما آماده می‌کرد. من هنوز هــم ایده اولیه عبور 
گوایدو از مرز را قبول نداشــتم چه برســد به این کــه او بخواهد چند روز را در 
کلمبیا بگذراند. این امر باعث شــد مادورو بهانه‌ای برای تبلیغ علیه گوایدو 
پیدا کند و بگوید که او به‌دنبال کمک گرفتن از دشمنان سنتی ونزوئلا است.

 اتاقی که در آنجا 
اتفاق افتاد

 خاطرات 453 روز 202
حضور در کاخ سفید

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

پناه گرفتن در سنگر قطعنامه‌ها
همکلاســی‌های فلســطینی مــن فکر می‌کردنــد اقامت آنهــا در »درعــا«، چندان 
طولانی نخواهد شد، حتی یکی از آنها تا کلاس‌های راهنمایی، این جمله پدرش را 
تکرار می‌کرد که وقتی در کامیونی پر از کودکان و زنان و پتوها، سوار شده بود که آنها 
را از محل تولدشــان در »فلســطین«، منتقل می‌کرد به اعضای خانواده‌اش گفته 
بود، ظرف چند روز نه بیشــتر، به روستایشــان باز خواهند گشت. »محمود عرب«، 
آواره فلســطینی و همکلاســی من در مدرســه؛ شــب آخری را که در »فلسطین«، 
آکنــده از وحشــت و انفجار ها گذرانــده بود، برایم تعریف و هر بــار تأکید می کرد، 
آنها به »فلســطین« باز خواهند گشــت. از آن پس کار من این شده بود که بررسی 
و تأمل کنم چه اتفاقی ]در فلســطین[ افتاده و بخوانم و بپرســم چرا و چگونه این 
اتفاق، افتاده اســت.  بعدها بسیار درباره تسلیحات خراب شده و ذخایر زنگ زده 
در انبارهــای ارتش »مصر« در ایام حکومت پادشــاهی و شــایعاتی ازعدم صدور 
فرمــان ]جنــگ[ شــنیدیم و اینکــه حکومــت »نوری ســعید« ]نخســت‌وزیر وقت 
عراق[ به ]ســپاهی از[ ارتش »عراق« که به سمت »فلسطین« پیش رفته، دستور 
داده بــود، ادامه رویارویی در »فلســطین« را متوقف کند. جمله ]با لهجه عراقی[ 
»دســتوری در کار نیســت« ]: ماکو اوامر[، عبارتی بود که از همان وقت میان مردم 
پخــش شــد. ]تکلیف[ ارتش خــوب آموزش دیده »اردن« توســط انگلیســی‌ها به 
فرماندهی »گلوب پاشــا«، که جنگ به نام ارتش‌های عرب به آن واگذار شده بود 
نیز ]روشــن اســت، زیرا[ پادشــاه اردن، بعدها دانســت که پیوند »گلوب پاشا«، در 
درجه نخســت با تاج ســلطنتی »بریتانیا« و نه تاج سلطنتی هاشمی ]اردن[ بوده 
است، و از این رو اقدام به عزل وی کرد، اما پس از آنکه شمشیر نکبت بار ]اشغال 

فلسطین[ فرود آمده و بر عزل او پیشی گرفته بود.
در واقــع رویارویــی میــان فرماندهــان ارتش‌هایی بود که بخــش اعظم قدرت 
خــود را از »بریتانیــای کبیــر« می‌گرفتنــد؛ دولتی که با تصمیــم »جامعه ملل« به 
عنــوان قیــم »فلســطین«، میــدان رویارویی، تعیین شــده بود و کشــورهای عربی 
که نقشــه آنها در »پاریس« و »لندن« بر اســاس قرارداد ســری »سایکس - پیکو« 
)۱۹۱۶( و »اعلامیه بالفور« )۱۹۱۷( و »کنفرانس ســان ریمو« )۱۹۲۰( ترســیم شده 
بــود. ]بریتانیایــی که بــه عنوان قیم فلســطین[ در ســال ۱۹۴۷، زمینه‌هــای ایجاد 
دولت »اســرائیل« بر ســرزمین »فلســطین« را با موافقت دولت‌های بزرگ پیروز 
شــده در برابــر نازیســم ]در جنــگ جهانــی دوم[، و در صدر آنها »ایــالات متحده 
امریــکا«، فراهــم آورد. مراجــع بریتانیایی تأیید می‌کنند، که »انگلســتان«، دولت 
قیم »فلسطین« از سوی »جامعه ملل« - در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۸ - در 
پایان قیمومت خود بر »فلسطین«، برخوردار از همراهی و تشریک مساعی جدی 
»ایالات متحده امریکا«، کلیدهای این سرزمین را به رهبران سازمان‌های یهودی 
تحویل داد. »بریتانیا«، فرودگاه‌ها و هواپیماها و بنادر و پادگان‌های نظامی خود را 
در »فلسطین«، در اختیار یهودیان قرار داد و آنچه برای اعراب »فلسطین« باقی 
گذاشــت، اعم از آنها که آواره شــدند و آنها که در این ســرزمین باقی ماندند، پناه 
بردن به قطعنامه‌‌‌‌های »سازمان ملل« بود که با توافق ضمنی اعضای بزرگ آن 
]کشــورهای عضو دائم شــورای امنیت[، قرار شــد از فصل ۷ »منشور ملل متحد« 
برای بازگرداندن همه حقوق ســلب شــده فلسطینیان از سال نکبت تا هم اینک، 

استفاده نشود.

روایت گمشده

خاطرات یک دیپلمات

فاروق الشرع / وزیر خارجه سابق سوریه 
مترجم: حسین جابری انصاری

12

1

ـی
رق

پاو

 

و  اولیــن  گورباچــف«،  »میخائیــل 
اتحــاد  جمهــوری  رئیــس  آخریــن 
جماهیر شــوروی، دیروز 90 ساله شد. 
خبرگــزاری روســی »تــاس« به همین 
بهانــه بــه ســراغ او رفتــه و از او درباره 
دســتاوردهایش در زندگــی و بویژه در 
دوره‌ای کــه ریاســت جمهــوری اتحاد 
جماهیر شــوروی را در دســت داشــت 
و همین طور دغدغه‌ها و مشغله‌های 

کنونی‌اش پرسیده است.
ëë بزرگترین دســتاوردی کــه در زندگی

خود داشتید، چیست؟
پرســترویکاو البته تمــام چیزهایی 
کــه بــه دنبــال داشــت. من هنــوز هم 
معتقــدم کــه پرســترویکا، نیــازی بود 
کــه بایــد ســریع بــرآورده می‌‌شــد و ما 
کردیــم.  حرکــت  درســتی  مســیر  در 
داخــل  در  مــن  دســتاورد  بزرگتریــن 
کشــورم ایــن بود که مــردم بــه آزادی 
پایــان  دیکتاتــوری  نظــام  و  رســیدند 
گرفت. این دلیلی بر آن اســت که چرا 
در آگوســت 1991، طرحــی کــه بــرای 
کودتــا وجود داشــت، شکســت خورد.  
در سیاســت خارجــی نیــز بزرگتریــن 
دستاوردم، پایان جنگ سرد و کاهش 

تسلیحات هسته‌ای بود.
ëë اگــر ممکن بــود بتوانید چیــزی را در

زندگی خــود تغییــر دهید یــا در برخی 
تصمیماتــی کــه داشــتید، تجدیدنظــر 

کنید، چه چیزی را تغییر خواهید داد؟
مــن در زندگــی شــخصی و زندگی 
سیاســی‌ام تصمیماتی مهم و اساسی 
گرفتــه‌ام کــه نمی‌خواهم هیــچ کدام 
آنهــا را تغییر دهم. در عالم سیاســت 
چیزهای زیــادی بودند که زوایای آنها 
اکنــون روشــن‌تر از قبل اســت. برخی 
گام‌ها اشــتباه بودند. مثلًا می‌‌دانم که 
بســیاری از من بــه دلیل اینکه بیش از 
حد به دیگران اعتماد می‌‌کنم، انتقاد 
می‌‌کننــد. امــا اگــر بــه مــردم اعتمــاد 
شــروع  پرســترویکاهرگز  نمی‌کــردم، 
نمی‌شــد. و البته بخاطر گلاسنوســت 

)شــفافیت( هــم بســیار مــورد انتقــاد 
هستم. اما واقعیت آن است که بدون 
گلاسنوســت هرگــز هیــچ تغییــری در 

کشور رخ نمی‌داد. 
ëë به »مــارگارت تاچر« لقــب »بانوی 

»آنــدری  و  بودنــد  داده  را  آهنیــن« 
گرومیکــو« را »آقای نــه« می‌‌نامیدند. 

دوست دارید شما را چه بنامند؟
دقیــق  خیلــی  برچســب‌ها  ایــن 
نیســتند. به نظر من بهتر است به این 

نوع لقب دادن‌ها فکر نکنیم.
ëë ایــن واقعیــت را کــه در یــک زمــان

رئیــس  دراماتیــک،  و  خــاص  بســیار 
دولــت، رئیــس کا. گ. ب، وزیــر دفاع 
رویارویــی  یــک  در  دیگــر  بســیاری  و 
غیرمستقیم سیاسی، علیه شما موضع 
گرفتنــد،  چگونــه می‌‌بینید؟ چــرا این 
افراد ترجیح می‌‌دادنــد، چیزی را که به 
آن کمیته دولتی در شــرایط اضطراری 

می‌‌گفتند، تشکیل دهند؟
در  همـــــــیشه  مرتجعــــــــــــــین 
سیاســی  مستقـــــــیم  رویارویی‌هــای 
می‌‌بازنــد. کســانی کــه شــما بــه آنهــا 
زیــادی  فرصت‌هــای  کردیــد،  اشــاره 
داشــتند تا به طور مستقیم وارد جدل 
شــده و آشــکارا به نقــد بپردازنــد. اما 
آنهــا ترجیــح دادنــد مرتکــب جــرم 
کودتا شــوند. ایــن چیزی اســت که در 
لایحــه کیفرخواســت آنان نیز توســط 
دادســتانی مــورد تأییــد قــرار گرفــت. 
امــا چــون ایــن افــراد وارد معاملــه با 
محاکمــه‌ای  هرگــز  شــدند،  مقامــات 

انجام نشد.
ëë برخــی تاریــخ نویســان معتقدند که

پرســترویکابه دلیل فقــدان هماهنگی 
بیــن اصلاحــات اقتصادی و سیاســی، 
نتوانســت به اهدافی که می‌‌خواست 
دســت یابــد. آیــا شــما هــم بــه چنین 

چیزی اعتقاد دارید؟
بــدون اصلاحات سیاســی هرگونه 
تلاشــی برای اصلاحــات اقتصادی در 
باتــاق شــنی بوروکراســی محکوم به 
نابودی اســت. ایــن روند قبــاً هم در 
تاریخ ما روی داده بود  و می‌‌توانســت 

دوبــاره هم تکــرار شــود. در این زمینه 
اغلــب چیــن را بــه عنــوان یــک مدل 
مطــرح می‌‌کننــد. امــا ســال‌ها طــول 
بــه مدلــی دســت  تــا بتواننــد  کشــید 
کــه درســت کار کنــد و نتیجــه  یابنــد 
لازم را بدهــد. روســیه در آن زمــان به 
اصلاحــات تدریجــی در اقتصــاد نیــاز 
داشــت نه شــوک درمانی. اما در دهه 
1990 رادیکال‌هــا به برتری رســیدند و 
در نهایت روسیه و شهروندانش بهای 

آن را پرداختند.
ëë آیا روسیه به پرسترویکای دیگری نیاز

دارد؟ آیــا ممکن اســت چنین چیزی 
دوبــاره رخ دهــد؟ و اگــر بله آیا روســیه 

آماده چنین چیزی هست؟
البته که تغییرات لازم است. مهم 
نیســت این تغییــرات را چــه بنامیم؛ 
اصلاحات یا پرسترویکا، این تغییرات 
فرایندی هســتند که کشــور را در مسیر 
یــک زندگــی عــادی و مناســب بــرای 
همه مــردم هدایــت می‌‌کننــد. ایجاد 
اصلاحات هرگز آســان نیســت. بویژه 
وقتی در شــرایط یک پاندمی هستیم. 
امــا معتقــدم مردم منتظر هســتند تا 

تغییراتی ایجاد شود.
ëë در چنــد ســال اخیر شــاهد ســاخت

و اکــران چنــد مســتند از شــما توســط 
»ورنر هرتــزوگ«، »ویتالی مانســکی« 
و همچنیــن تئاتــر ملــل بوده‌ایــم. آیــا 
اینکــه  از  دیده‌ایــد؟  را  آنهــا  خودتــان 
نقطه تمرکز یک کار ادبی و یا سینمایی 
بودید، چه حسی دارید؟ بیشتر ترجیح 
می‌‌دهیــد کاراکتر ایــن کارها باشــید یا 
یک سیاســتمدار؟ در فیلم »مانسکی« 

بســیار بــه اشــعار »پوشــکین« اشــاره 
می‌‌کنید. از علایق ادبی و سینمایی‌تان 
کتاب‌هایــی  چــه  بــه  اینکــه  و  بگوییــد 

علاقه‌مند هستید.
بله من هم این فیلم‌ها و نمایشی 
را کــه گفتید دیــده‌ام و از علاقه عموم 
بــه آنهــا خبــر دارم. احتمــالًا  مــردم 
ایــن نشــانه‌ای از علاقــه ایــن کارها به 
پرســترویکاو شــخص مــن اســت. اگر 
اینطور است، خوشحال هستم. مردم 
باید بدانند که پرسترویکاچه بود. این 
درســت همــان عنوانی اســت که من 
چند ســال پیش برای کتابــم انتخاب 
قــرار  پرســترویکا«.  »ادراک  کــردم: 
اســت بزودی نیــز کتاب دیگــری را که 
شامل مجموعه نامه‌هایی است که از 
سراســر کشور و یا خارج از کشور به من 
رسیده بود، منتشر کنم. این کتاب نیز 

»ادراک گورباچف« نام دارد.
متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای 
بــرای تماشــای نمایــش و یــا فیلمــی 
نــدارم. وقتــی مــن و همســرم رایســا 
فرصتــی  هیــچ  هرگــز  بودیــم  جــوان 
را بــرای رفتــن بــه ســینما و تئاتــر و یا 
مطالعــه کتاب‌های جدیــد و صحبت 
دربــاره آنهــا از دســت نمی‌دادیم. اما 
آنچــه کــه از زمانــی کــه یک پســربچه 
مــن  بــا  همیشــه  آموختــم،  بــودم، 
و  ترانه‌هــای فولکلــور روســیه  اســت. 
اوکراینــی. ادبیــات کلاســیک روســیه. 
پوشــکین و لرمانتــف. »در جــاده بــه 
تنهایــی راه مــی‌‌روم....« من هنوز هم 
رمــان »چگونــه فــولاد آبدیــده شــد« 
اثر نیکــولای استراوســکی را تحســین 

می‌‌کنــم و همــواره بــه یــاد افــرادی از 
نســل خــودم مثــل چنگیــز آیتماتف، 
اولــگ یفرمــوف، آرمــن ژیگارخانیان 
و  بازیگــران  و  نویســندگان  دیگــر  و 

کارگردانان کشورم هستم.

ëë آیا امــروز فرصتی بــرای ترمیم اتحاد
جماهیر شــوروی هســت؟ و آیا چنین 

تلاشی ارزش آن را دارد؟
جماهیــر  اتحــاد  گفتــه‌ام.  همیشــه 
شــوروی می‌‌توانســت باقــی بمانــد اگــر 
مدرنیزه می‌‌شــد و دســت به اصلاحاتی 
مــی‌‌زد تــا جمهوری‌هــای وابســته به آن 
صاحب حقوقی بیشــتر شوند. اما اکنون 
30 ســال از آن زمــان گذشــته و اتحادیه 
پیمــان  ســازمان  و  اوراســیا  اقتصــادی 
امنیت جمعی شــکل گرفته اســت. این 
ســازمان‌ها باید تقویت شــوند و روابط با 
جمهوری‌هایی که با آنها اختلاف داریم، 
باید ترمیم شــود. چنین کارهایی بســیار 
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